
 

 

 فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان و بلوچستاندو

 (۷۶۱-۷۳۱)صص  ۷۴۳۱بهار و تابستان ، ۴۳شماره دهم،  سال
۷  

 بهرام ِگور و شَنگُلِ هند در شاهنامة فردوسی داستانِ مؤلفه های جامعه شناختیِ
 )بر اساس الگوی گفتمان شناسی انتقادی ون لیوون(                         

 عباسعلی آهنگر-۴       محمدامیر مشهدی-۳ عبدالله واثق عباسی-۲  حسین صادقی   -۱

 چکیده

از الگویِ گفتمان شناسی شاهنامة فردوسی تر  شناختِ بهتر و عمیق پژوهش حاضر جهتِ

( برای بررسی مؤلفه های گفتمان مدار مبتنی بر پوشیدگی و صراحت 8۱۱2انتقادی ون لیوون)

ه بررسی و تحلیلِ کمی و کیفیِ بُرشی از متن داستانِ پادشاهی بهرامِ گور در ارتباط استفاده نموده و ب

-با روابطِ ایران در زمان ساسانیان با شنَگلُِ هند و سرزمینِ هند پرداخته است. شیوة پژوهش تحلیلی

امی نو گتوصیفی است و با استناد به آثار کتابخانه ای انجام گرفته است. در این راستا، این پژوهش 

شناسیِ ادبیاّت و سبک شناسیِ زبان شناختی برداشته است و نشان می دهد که چگونه  زبان در زمینة

 می تواند« تاریخ«یک اثر ادبی بزرگ با نشان دادن لایه های معنایی مختلف و پنهان آن همچون 

د با و شنَگلُِ هننتایج پژوهش نشان می دهد که فردوسی در داستان بهرامِ گور  فعال و پویا باشد.

پژوهش استفاده نموده است؛ این  معنایی مطابق با الگویِ-بسامد بالا از مؤلفه های جامعه شناختی

نکتة مهم نشانگر بازتابِ جریانِ قدرت و ایدئولوژی در لایه های زیرین متن و نقش آن در صراحت 

 و پوشیدگی شخصیت ها یا کارگزاران و کارکردهای آنان است. 

 .فردوسی، ون لیوون شاهنامة ،تصویرسازیِ شخصیت، گفتمان شناسیِ انتقادی :ها ژهکلید وا

 مقدمه-۱

 تحلیل انتقادی گفتمان، رهیافتی میان رشته ای و از جمله رویکردهای نوین در تجزیه و تحلیل
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های کلان فرهنگی، اجتماعی  گفتمان و متن است. نگرش رایج به تحلیل گفتمان، در حقیقت، بافت

اسی را که متن در آنها ظهور و بروز یافته از نظر دور داشته و زبان را در محیطی خنثی مورد و سی

مطالعه قرار می دهد، اما نگرش انتقادی به تحلیل گفتمان، بررسی نیروهای اجتماعی، فرهنگی و 

 یسیاسی دخیل در تولید متن را مورد توجه ویژة خود قرار داده است. ازاینرو، ون لیوون به جا

معنایی را ملاک تحلیل متن قرار می  -شناختی، شاخصه های جامعه شناختی شاخصه های زبان

فهرستی از شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی و تعریف و تبیین هر یک از  د. وی با ارائةده

 یمعنایی گفتمان، شناخت-این شیوه ها چنین استدلال می کند که مطالعة مؤلفه های جامعه شناختی

 فتمانگعمیق تر و جامع تر از متن به دست می دهد تا بررسی مؤلفه های زبان شناختی به تنهایی. 

گران گفتمانِ تحلیل (.28: ۷۴۳۴قهرمانی، «)است یاجتماع یروهاین از برساخته یدانش»وونیل ون نزد

ت و ... در خدمآثار ادبی و هنری را همانند سایر متون سیاسی، اجتماعی، ورزشی انتقادی، ادبیاّت و

رو، متون ادبی را نیز با نگرش و روش انتقادی، تحلیل، تفسیر و تبیین دانند. از این ارتباط می

 زبان»زاده درخصوص رابطة بین ادبیاّت و تحلیل گفتمان انتقادی معتقد است که: نمایند. آقاگلمی

برای تعیین  شناسی و نقدادبی بکشناسی از مسیر تحلیل گفتمان انتقادی با ادبیّات در انواع ادبی، س

ی را شناخت های نظری و الگو های تحلیل بسیار مؤثر و کارآمد است تا آنجا که نقد زبان چارچوب

توجه به آنچه گفته آمد، پژوهش حِاضر  با (.۷۳: ۷۴2۶زاده، آقاگل«)اندشناسیِ نوین نامیده آغاز سبک

ان پادشاهی بهرامِ گور در ارتباط با روابطِ کشور ایرمتن داستانِ بُرشی از به تحلیل گفتمان انتقادی

ن معنایی و -شناختیهای جامعه  اساس مؤلفه بر در زمان ساسانیان با شنَگلُِ هند و شبه قارة هند

 (می پردازد.8۱۱2لیوون)

 له وسوالات تحقیقبیان مسأ -۱-۱

( ۷2۱: ۷۴2۱ودی، سج«)با تولیدِ حقیقت و کنشِ اجتماعی سروکار دارد»زبان در بازتابِ متنی

می توان گفت ساخت های ایدئولوژی به همراه ساختار روابط قدرت در اجتماع و در بستر روابط 

خاص، متن را ساخته و تولید می نماید؛ معنا نیز محصول داد و ستد های پیچیده ای از تأثرات متن 

ین اثر وان بزرگترو بافت موقعیتی، اجتماعی و سیاسی بیرون متن است. شاهنامة فردوسی به عن

حماسی و ملی ایرانیان، کتاب کشورداری و سیاست است. الگوی ون لیوون با معرفی ساخت های 

معنایی، می کوشد تا نشان دهد حقیقت، دانش و معنا چگونه به شکل -گفتمان مدار جامعه شناختی
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رسش ی برای پپاسخ حاضر نیز تلاش می کند حتی الامکان ان در متن عرضه می گردد. نوشتارِپنه

 هایِ اصلی زیر بیابد:

 معنایی مطرح –. فردوسی در این داستان، چگونه و به چه میزان از مؤلفه های جامعه شناختی ۷

 ( استفاده نموده است؟ 8۱۱2در الگوی ون لیوون)

معنایی در تصویر سازی شخصیت ها یا -. نقش گفتمانی و انتقادی مؤلفه های جامعه شناختی8

ماعی و نیز صراحت و پوشیدگی گفتمان آنان با توجه به روابط ایران با سرزمینِ هند کارگزاران اجت

 در زمان پادشاهی بهرامِ گور، به چه صورت است؟

 . گفتمان رایج در داستانِ مورد بررسی چیست؟ و چه توجیهی برای آن می توان بیان نمود؟۴

 اهداف و ضرورت تحقیق -۱-۲

که دارد، ضروری است با رویکردی تازه شناخته شود. برای به دست  شاهنامه با اهمیت ویژه ای    

آوردن نتایج علمی تازه و دقیق و جامع نیازمند پژوهش میان رشته ای و به کارگیری روش های 

گفتمان رایج و انتقادی شاهنامه را کشف تازه در پژوهش هستیم. پژوهش حاضر نیز تلاش می کند 

ست و علمی از شاهنامه بر مبنای تحلیل انتقادی گفتمان  بر اساس و مشخص نماید و به شناختی در

 الگوی ون لیوون دست یابد.

 روش تفصیلی تحقیق-۱-۳

وابط ر بهرام گورِ شاهنامة فردوسی دربارةپژوهشِ حاضر به تحلیل گفتمان انتقادی داستانِ پادشاهی 

 دیمحم هند می پردازد؛ به اعتقاد یارایران و بهرامِ گوردر زمان ساسانیان با شنَگلُ هند و سرزمینِ 

ده در ش های انجام یک تحقیق کیفی درنظرگرفتن نظریه یا چارچوبی با اصولی پذیرفته یکی از راه»

های مورد بررسی با توجه به این  باشد تا اینکه دادهداخل پارادایمی)=الگوی مسلط( خاص می

(. با توجه به ۱۶: ۷۴22یارمحمدی، «)وداصول تحلیل شوند و نیز صحت و سقم نتایج محک زده ش

 های جامعه شناسانه، مؤلفه های زباناین موارد و نیز اینکه در تحلیل گفتمان، علاوه بر دیدگاه

ا های عمیق متن ایفا کنند، در این پژوهش ب توانند نقش شایانی در فهم لایهمعنایی نیز می-شناختی

ه تحلیل کیفی و کمی داستان مورد نظر پرداخته شده ( ب8۱۱2لیوون)استفاده از الگوی نظری ون

طور دقیق مورد  ( به۶۱2-22۱: ۶، دفتر ۷۴2۶است. برای این منظور، ابتدا متن داستان)فردوسی، 

بررسی و مطالعه قرارگرفت و سپس با توجه به هدف و گفتمان اصلی نویسنده و پیام کلی متن، 
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 )یا به مدارشیدگی و صراحت از جملات غیرگفتمانمدار مبتنی بر پوجملات و تعبیرات گفتمان

هره داری ب شد. در پایان، درصدِ معنا گناه( در هر بیت، بازشناخته و استخراجاصطلاح جملات بی

نیز تعیین گردید و همچنین (overtness)«ِصراحت»و(covertness)«پوشیدگی»های  مؤلفهگیری از

 آمده تحلیل و توجیه شدند. نتایج به دست

 تحقیق پیشینة -۱-۴

ناسی الگوی گفتمان ش توان گفت هیچ گونه تحقیقی بر پایةبا توجه به اطلاع نگارندگان می 

(، بر روی داستان مورد بررسی، به صورت پایان نامه، مقاله و کتاب انجام 8۱۱2انتقادی ون لیوون)

( ۷۴۳۷)پرست. حقبود هایی انجام شده استحاضر نیز برای رفع چنین کمپژوهشِ  نگرفته است.

 هنامه بر اساس مؤلف و بهمن شاهنامههای تصویرسازی کارگزاران اجتماعی در داستان بهمن از  شیوه

( مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که 8۱۱2لیوون )معنایی ون-شناختیهای جامعه

که در بهمن نامه اقتدار بهمن در شاهنامه در پی کسبِ مشروعیت برای هدف خویش است درحالی

بهمن  ر ازهای تصویرسازی کارگزاران در شاهنامه بیشت و فردیت کامل دارد و به همین دلیل، شیوه

( نیز ۷۴۳۳) بیشتری دخیل بوده است.رحیمیان و جوکارکار رفته و دراستفاده از آنها تعمد نامه به

 ملک الشعرای بهار بر اساس مؤلفههای تصویرسازی کارگزاران اجتماعی در اشعارِ سیاسی  شیوه

( تحلیل و بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است 8۱۱2لیوون )معنایی ون-شناختیهای جامعه

که بهار با کمک مؤلفه های گفتمان مدار، نظر و عقیدة خود را به خوانندگان القاء می کند و آنها را 

و عمّال مستبدش فرا می خواند. شیخ حسینی به حمایت از مشروطه و مقاومت در برابر ظلمِ شاه 

داستان رام -( ساختار کلی داستان سیاوش و دو داستان همانند آن در هند۷۴۳۴و خلیلی جهان تیغ)

بر اساس الگوی گرینستر مورد بررسی قرار داده اند و نتایج پژوهش آنان نشان  -چندر و سد نوا

ابل تحلیل بوده و تقریبا دارای طرح یکسان می می دهد هر سه داستان مطابق با الگوی گرینستر ق

( نیز ساختار داستان ۷۴۳۳) سنچولی باشند اگرچه در قصه های هندی تفاوت هایی نیز وجود دارد.

د بحث و بررسی قرار داده است. زال و رودابه را با تکیه بر جنبه های غنایی آن در دو بخش مور

ته است و نشان می دهد که تقریبا این داستان بخش نخست به ترکیب و بافت داستان پرداخدر 

خیال در  برخوردار از تمامی مؤلفه های غنایی می باشد و در بخش دوم به بازنمایی نقش صور

 حماسی یا غنایی کردن داستان پرداخته است.
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 توصیف و تحلیل داده ها -8

 (۲002معنایی ون لیوون)-الگوی نظری جامعه شناختی -۲-۱

تحلیل  سته ترین الگوهای مطرح در زمینة( یکی از برج8۱۱2قادی ون لیوون)الگوی تحلیل انت

 -گفتمان انتقادی به شمار می آید. این الگو مجموعه ای از مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی

-ؤلفه های جامعهمعنایی است. در چارچوب الگوی تحلیلی ون لیوون، ساختارهای گفتمان مدار و م

تصویرسازی شخصیت ها یا کارگزاران اجتماعی، « صراحت»و«پوشیدگی»ز دیدگاه معنایی ا-شناختی

کلی مؤلفه های مبتنی بر پوشیدگی)=پ( و صراحت)=ص( تقسیم می شوند که با توجه  به دو دستة

-22: 8۱۱2اجتماعی او برجسته می شوند. ون لیوون)-به نیت مؤلف و مطابق با دیدگاه های فکری

وة تصویر سازی را ذکر کرده و به توضیح و تبیین آنها پرداخته است. در شی 2۷( در این الگو 8۴

رویکرد ون لیوون همة کارگزاران، به دلایل مختلف گفتمانی، در متن ذکر نمی شوند. شخصیت 

هایِ اجتماعی با توجه به هدف و نیت و منافعِ تولیدکنندگان گفتمان، می توانند در متن ذکر و یا 

 یا اظهار.  .ذکر8.حذف ۷تصویرسازی آنان به دو صورت کلی انجام می شود:  حذف شوند؛ بنابراین

 معنایی -مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی۲-۲

 ()پ(Exclusionحذف) -۲-۲-۱

کارگزاران  است. تصویرسازی کارگزارانحذف در مقابل اظهار مؤلفه ای گفتمان مدار در 

قعه، کنش اجتماعی و یک گفتمان حضور و مشارکت یک واتماعی مجموعه افرادی هستند که در اج

همچنین آنان در راستای نیت و اهداف و منافع مؤلف و تولید کنندگان متن نمی توانند  دارند و

شخصیت ها در متن بازنمایی نمی شوند بلکه فقط برخی از آنها  سازی شوند. از طرفی همة تصویر

می شود و حذف آنان بدون قصد و نیتّ انجام  ییجاهایل گفتمانی بازنموده می شوند. در به دلا

ند می توا فرض براین است که خواننده یا شنونده قادر به تشخیص کارگزار می باشد اما حذف

 عامدانه و آگاهانه هم باشد. مؤلفة حذف به دو شکل صورت می پذیرد:

 ()پ(Suppresionکتمان یا پنهان سازی)

ی شوند و بازیابی عاملان عمل عمال و کردار آنها حذف مو هم ا در پنهان سازی هم کارگزاران»

کارگزار توسط خواننده)و گاهی حتی »(. در این حالت 8۴-82: 8۱۱2ون لیوون، «)ممکن استغیر
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نکوهش کنندگان شنگلِ »(. در بیتِ زیر۶2: ۷۴22یارمحمدی، «)نیست. خود نویسنده( قابل بازیابی

 د.به عنوان عاملِ عمل، مشخص نشده ان« هند

                              (2۱۶: ۶، ج ۷۴2۶)فردوسی، و با اژدها بود پیکار اویــچ از کـــار اویوهیده نکــــنباشم 

                                                 (228)همان: که با فرّ مردی از ایران زمین به فغفور چین آگهی شدچو زین 

 دن به فغفور چین مشخص نشده است.مرجع عامل عمل آگاهی دا

 ()پ(Backgroundingپس زمینه سازی یا کمرنگ سازی)

در کمرنگ سازی ممکن است کارگزاران حذف شوند یا در برخی موارد عاملان عمل در جایی 

(. مرزها 8۴-82: 8۱۱2)ون لیوون، « از متن ذکر شوند و ردپایی از خود برای بازیابی برجای گذارند.

یت و دلاوریِ بهرامِ گور در امنیت است و هموست که مرجع وجود امنیت در کشور به سبب درا

 ایران در جاهای دیگر از متن دانسته و مشخص گشته است.

                          (22۱: ۶،ج۷۴2۶)فردوسی، سختی گذشترنج ووزین مرزها  بی بیم گشتجهان از بد اندیش  

 (Inclusionاظهار یا ذکر) -۲-۲-۲

کارگزاران  معمولامؤلفه ها زیر مجموعة اظهار یا ذکر محسوب می گردند. در این حالت  بقیة

 اجتماعی به وضوح در گفتمان ها ذکر می شوند. ذکر کارگزار به شیوه های متعددی انجام می شود.

 (Role Allocationتعیین نقش) -۲-۲-۲-۱

( و چه کسی پذیرندة agentت)در تعیین نقش باید مشخص شود که چه کسی عاملِ عمل اس

(. کارگزار می تواند نقش فعال بپذیرد یا نقش منفعل.در این حالت شاخص patientعمل است)

این ترجیح نزد  شناسی مرجح است؛ علت عمدة معنایی بر شاخص های زبان-های جامعه شناختی

تی گزاران جامعه شناخاین است که به تعبیر ایشان کارگزارانِ زبانشناختی با کار(»۷۳۳۶ون لیوون)

 (. به عنوان مثال:۷۳۶: ۷۴۳۴یارمحمدی،«)در بسیاری از حالات بر هم منطبق نیستند.

 باج دریافت کرد.  شنگل هنداز  بهرامِ گور-

-بهرامِ گور عامل است در حالی که از نگاه جامعه شناختی ،شناختی و دستوری از نگاه زبان

 د است که به بهرامشاه باج داده است.معنایی پذیرنده است. یعنی این شنگلِ هن

 ()ص(Activationفعالسازی)-۲-۲-۲-۱-۱

 کارگزار به صورت نیرویی فعال، پویا، اثرگذار و در حقیقت عاملِ عمل توصیف می شود.
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 نامور شنَگلُِ هندوانمگـــر 

 ز هندوستان تا در مرزِ چین 

 روان پیچیده داردکـه از داد 

             (22۱: ۶، ج ۷۴2۶دوسی، زمین)فر پرآشوب داردز دزدی 

ه سازی، بازنمایی شد در مثال بالا، شنگلِ هند به عنوان عامل عملِ ستمکارانه و به صورت فعال

بینی ستمکاریِ دشمن کاملا با گفتمانِ شاهنامه که به باور نگارندگان، گفتمانِ لزوم بر  است. جهان

رِ بیگانه و ستمکار و در نهایت پیروزی نهایی بر حفظِ وحدت ملی و میهن دوستی و تقابل با عناص

آنان می باشد، همراه بوده که به نوعی گفتمانِ ویژه در عصر ساسانی است که این مهم، روحیة وطن 

 دوستی را نشان داده و آن را تقویت می نماید.

 نغز آن تکــاور ستور برانگیخت بهــرامِ گـور کمان را بزه کـرد

                                 (2۶2)همان: شکست نشانه به یک چوبه برهم شاد دستخدنگی بپیوست و بگ

در ابیات بالا، بهرام گور به عنوان عامل عملِ زورمندی و دلاوری و پیروزی، معرفی شده است.به 

آوردها، زد و خوردها و جنگ ها در اغلب موارد علت و نقشی آیینی دارند و یاداور »اعتقاد الیاده

(. فردوسی دهقان نژاد بوده و در ۳۳: ۷۴۳۱الیاده، «)سرگذشتِ خدایان و یا تکوین جهان هستند.

بازنمایی دلاوری ها و پیروزی های بهرام گِور به دنبالِ خرسندی و سامانِ طبقه اجتماعی دهقانان 

است و برای همین است که در داستان های شاهنامه، شخصیت های تاریخی بدل به شخصیت های 

اسطوره ای می شوند تا پیروزی این شخصیت های پردازش شده، خرسندی و تسلای خاطری برای 

 آنان باشد.

                       (22۷! )همان: ز گــفتار کــردار باشـــد برم    همی دخترم داد خواهـمبه تــو 

سازی شده است؛  لشنگلِ هند به عنوان عاملِ عملِ پیوندِ بهرام گور و دخترش، سپینود، فعا

پیشنهادِ داوطلبانة ازدواج از سوی زنانِ بیگانه و پذیرش آن از سوی پهلوانانِ »پارسانسب معتقد است: 

ایرانی، تبیین کنندة این دیدگاه است که در واقعیت ِ بیرونی و در دنیایِ داستان، ایرانیان باید بر 

پی ِترویج و تقویت آن بوده  دشمنان ظفر یابند. این همان ایده ای است که فردوسی در

نشان یل انسانی و با تجمیع قبا.بهرامِ گور با هدفِ وحدت بخشی و (2: ۷۴2۱پارسانسب،«)است.

 دادن روحیة پیروزی بر آنان، ازدواجِ برون خانوادگی با دخترِ پادشاهِ هندوستان، سپینود، را می پذیرد.

 ()پ(Passivationمنفعل سازی) -۲-۲-۲-۱-۲

 تماعی پذیرندة عمل است و به آن تن می دهد و به دو شکل مشخص می شود:کارگزار اج
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 ()پ(Subjectedتأثیر پذیری مستقیم)موضوع سازی()

 در این حالت، کارگزار به طور مستقیم موضوع و هدف عمل قرار داده می شود.

 پس کین سخن تنگ نیستچنین گفت 

 م!فرمان کنبه شنَگلُ چنبــــن گفــت: 

 ننگ نیست!سُر باشدم، چو شنگلُ خُ

 آرایش جـــــان کنـــم!ز گفتارت 

 (22۷: ۶، ج۷۴2۶)فردوسی، 

 در ابیات بالا بهرام گور به طور مستقیم موضوع و هدف است و پذیرندة پیشنهاد شنَگلُِ می باشد.

              (              22۱)همان: بسازم، اگــــر باشدم یار بخـت گفت: ای سزاوارِ تخـت سپینود

 ده است.کر توصیف به ایرانبیتِ مزبور، سپینود را به شکل پذیرندة عملِ بازگشتِ بهرامِ گور 

 ()پ(Beneficializedتأثیر پذیری غیر مستقیم)ذی نفع سازی()

 نتیجة عمل است و از سود و زیان آن متأثر می گردد. گیرندةغیر مستقیم کارگزار اجتماعی، 

در ابیات بالا، کاردارانِ بهرام گور به عنوان عامل عمل و رنج دیدگان از آنها به عنوان پذیرندة عمل 

به صورت مستقیم موضوع سازی شده است و همچنین بهرام گور به طور غیر مستقیم دریافت کنندة 

 نتیجة عمل است و از سود و زیان عمل متأثر گشته است.

 (Reference Allocationیا تعیین نوع اشاره)ارجاع دهی -۲-۲-۲-۲

 وند.شمی تصویر سازی « مشخصة معنایی غیرِ انسان»یا « مشخصة معناییِ انسان»کارگزاران با 

 ()پ(Impersonalizationغیر انسان نمایی)تشخص زدایی() -۲-۲-۲-۲-۱

 اشد:ای ذیل می بباشد. این نوع مشتمل بر زیر بخش ه« فاقد مشخصة معناییِ انسان»کلمات باید 

 ()پ(Abstractionانتزاعی کردن یا انتزاعی سازی) -۲-۲-۲-۲-۱-۱

 با صفت، کیفیت و ویژگی ای تصویرسازی می شوند.  در انتزاعی کردن، کارگزاران

                                   (22۱گذشت،)همان: رنج و سختی وُزین مرزها  بی بیم گشت بداندیشجهان از 

 کارداران منو  رلشکگـــــر از           

 و با من نگفت کسی رنج بگزید

 وُرا از تن خویـش باشـــــد بزه

 منم پیش یزدان ازو دادخـــــواه

 ز خویشان و جنگی سواران من!

 در نهفت،ـی دارد آن کژی انـهم

 ر گزیند کسی بــــی مزه!ـبزهگ

                                (2۳۱کـــــه در چادر ابر بنهُفت ماه!)همان: 
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                                 (22۳ساختن)همان:  بد اندیشگـــــانچنین با  تاخـتنه آیـیـن شـاهـان بوَُد نـ      

 ()پ(Objectivationعینی کردن یا عینی سازی) -۲-۲-۲-۲-۱-۲

ی گویند، که م« گفته ای»که در آن هستند، یا به وسیلة« مکانی»حالتی است که کارگزاران توسط 

 که با فعالیت آنها ارتباط دارد، نمایانده می شوند.« ابزاری»آنها و یا « اندام»به  یا با اشاره

 ()پ(Spatializationمکان نمایی یا مکان مداری)

 در ابیاتِ زیر شَنگلُِ هند و مردمِ آن سرزمینِ به وسیلة مکانی که در آن هستند، بازنمایی شده اند: 

                               (2۶۴نده همداستـان)همان: نباشم ز گوی هندوستانکـسی باژ خواهد ز 

           (2۱۱باشند همداستـان)همان: مرز  همه هندوستان بری باژِایــــران  به

 ()پ(Utteranceautonomizationسخن نمایی یا گفته مداری)

 مایی می شوند:در ابیاتِ زیر، شَنگلُ هند و یارانِ بهرامِ گور با سخنی که می گویند، بازن

                              (2۱2بـدان تیزهــش رازدارانِ خویش،)همان:  به یارانِ خویش چنین گفت شنَگــُل

                             (2۱۱تو این را چُن آن کَرگِ پیشین مدار! )همان:  کـــــای شهریــــار به بهرام گفتند

 ()پ(Somatizationاندام نمایی یا اندام مداری)

 اندامشان تصویر سازی شده اند: در ابیاتِ زیر، شَنگلُِ هند و بهرامِ گور به وسیلة

                             (2۶۱به بی دانشی سخت کن جنگ را)همان:  را  چنگ اگر باژ بفرست، اگر

                        (2۶2: )هماندست به زه کن کمان را و بگشای دست برافراز شاخ و یالیتو با 

 ()پ(Instrumentalizationابزار مداری یا ابزار نمایی)

 در ابیاتِ زیر، شخصیتِ بهرامِ گور به وسیلة ابزارِ شاهی و رزمِ وی بازنمایی شده است:

 (22۴نیامـــد رهـا)همان:  زتــشمشیرِ تیز  کجا کرگ و آن نامدار اژدها

                      (2۶۳،)همان: تیر و کمانبدین پیچش و زور و  برادر توُِی شـــاه را بی گمـان

 (Personalizationانسان نمایی یا تشخص بخشی) -۲-۲-۲-۲-۲

 مشخص می شوند که به دو شکل می تواند انجام پذیرد:« هویتِ انسان»شخصیت ها به صورت 

 ()پ(Indeterminationنامشخص سازی)-۲-۲-۲-۲-۲-۱

  اغلب»افراد و یا گروه های نامشخص و نامعلوم توصیف می شوند و  شخصیت ها به صورت
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از ادات و ضمایر مبهم مانند هرکس، اندکی، بعضی، فلان و ... به تنهایی یا همراه با اسامی استفاده 

(.بهرامِ گورکه در پوششِ فرستاده نمایان است، متذکر 22: ۷۴22پهلوان نژاد و دیگران، «)می شود

 ند:و بیت دیگر نیز شخصیت ها نامعلوممانی از شاهنشاه، گمراهی است در دمی شود که نافر

 به برخاستن گم کند راهِ خویش که پیچد سر از شاه ِ خویش هرآنکس

                 (2۱۷: ۶،ج۷۴2۶)فردوسی،                        

                         (2۱۴)همان: بر تو بر آفرین!  هــــرکسیکند  کـــه جاویــــد در کشورِ هند و چین 

             (222دست بردن فراز! )همان:  کسـانبه چیزِ مــــرا کــــــرد یزدان از آن بی نیاز

 (Determinationمشخص سازی) -۲-۲-۲-۲-۲-۲

 ، هویت کارگزاران به هر نحو مشخص است و شامل زیرمقوله های متعدد می شود:این شیوهدر 

 ()ص(Associationایی یا پیوند زدن)پیوسته نم

در شیوة پیوند زدن، کارگزاران اجتماعی به شکل گروهی و پیوسته تصویرسازی می شوند. این 

گروه ها درباره فعالیت یا دیدگاه خاصی، نظر و هدفی واحد)موافق یا مخالف( دارند. در این حالت 

(. در ابیاتِ ۷88: ۷۴۳۳ان و جوکار، رحیمی«)معمولا از حروف ربط همپایه ساز استفاده می شود»

ذیل وحدتِ نظر بین شخصیت ها کاملا مشهود است به عنوان مثال، وحدت نظر در بین کارگزاران 

 در موافقت با پادشاهی شنَگلُ و فرمانبرداریِ وی و نیز ستایش بهرامِ گور در میان آنان، آشکار است:

 پاسبان به هند و به چین و خُتَن

 ـا را ستاینده اند!همه تاج مــــ

 نرانند جــز نام من بر زبان

            (2۶۳: ۶، ج۷۴2۶فردوسی، ) پرستندگــی را فزاینده اند!

                                          (2۱۳)همان: بزرگانِ هند و سوارانِ کین همی کـرد هر کس بر او آفرین

 (()صDissociationپیوند زدایی یا گسسته سازی)

اگر کارگزاران گروهی در جایی دیگر از متن، پیوند و همراهی خود را از بین ببرند و جدای از هم 

 تصویرسازی شوند، نشانگر این است که در موضوع دیگری پیوند دائمی و وحدت نظر ندارند و

رگِ رام با کَبه این گروه ها، گروه های نهادینه ای نیستند.در ابیات زیر یارانِ بهرامِ گور در جنگیدنِ

 با وی موافق و همراه نیستند. به جهت پاسداری از جانِ او، ریزنده خون،

 بدو هــــرکسی گفت: شاهــا مَکُن

 نکردست کس جنگ  با کــوهِ سنگ

 ز مردی همــی بگذرانی سَخُن!

           (2۱۴گرچه دلیـرند شاهان به جنگ! )همان:  وُ
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 که در پوششِ فرستاده نمایان است، پنهانی به قتل برساند شنَگلُ تصمیم می گیرد بهرامِ گور را

برخلاف او دستورِ فرزانة او و مهترانِ سرزمینِ هند و مردمِ هندوستان با وی موافق و همراه نیستند 

ابطِ ایزد مهر ر»معتقد است: بهار گویی بهرامِ گور تجسمی از ایزدِ مهر و رابطِ ایرانیان با آنان است.

چند قرن یک بار  هم جمع می کند. اوست که هر ست. اوست که قبیلة انسان ها را باایران و هند ا

به صورت پیامبری پایین می آید تا بشر را رهبری کند. مهر خدایی است که انسان می توانست به 

 (.۷۷۶: ۷۴22)بهار، «او تشبّه کند

 بدو گفت فرزانه کـــای شهریار

 فــــرستــــادة شهریاران کشُی

 هـتران زشت نامی بُـــــوَدبرِ م

 رهــانندة مــاســـت از اژدهـا

 رگبرین بومِ ما اژدها کُشت و کَ

 چو بشنید شنَگلُ سخن، تیره گشت

 دلت را بدین کــار رنجه مدار!

 به غَمری برد راه و بــی دانشی

 رامی بُـوَدِپهَبَد به مــردم گــ

 نه کشتن بُــــوَد رنج او را بها!

 فزایش نه مرگ! به تن زندگانی

 (22۱: ۶، ج۷۴2۶)فردوسی، گفتارِ فرزانگــان خیره گشتز

 ()ص(Differentiationتمایز گذاری) -۲-۲-۲-۲-۲-۳

تمایز گذاری یعنی بین کارگزار یا گروهی از کارگزاران با افراد و گروه های دیگر تمایز قائل      

: ۷۴۳۳رحیمیان و جوکار، «)تفکیک کنیم« اآنه»را از « ما»و یا « غیر خودی»را از « خودی»»شویم و 

۷88.) 

 ()ص(Differentiationتفکیک کردن)

این مؤلفة گفتمان مدار با صراحت یک فرد یا یک گروه اجتماعی از کارگزاران را از دیگر گروه 

ر غی»طبقه بندی می شوند و گروهی « خودی»های مشابه تفکیک می کند. از این طریق گروهی 

(.در ابیات زیر بهرامِ گور در پوششِ پیک و فرستاده، بین ۱8: ۷۴22، یارمحمدی«.)خودی

 خودی)ایرانیان و شاهانِ ایران( و غیر خودی)هندوان و شنگلُِ هندوستان( تفکیک می کند:

 پرستنده بودنیایِ تــومـــارا 

 نبودند همداستان کس از مـا

 بنده بود شاهان ماپیش پدر 

           (22۳: ۶، ج۷۴2۶، وسی)فردهندوستانکه دیر آمدی باژِ 

                                          (2۶2بگذرد)همان: زانِ ما یکـی بر یکی               خرد به رای و  ازیشانگر ایدونک    
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 شنگلُِ هند با برقراری روابط حسنه بین خود و بهرامشاه و پیوند دخترش، سپینود، با وی،

ن است و به همین دلیل برایِ دیدارشان به ایران می رود و این رویه را از چینیان آرزومند دیدار آنا

 که با او خویشاوندند، پنهان می کند چراکه چینیان مخالف ارتباطِ خوبِ آنان بوده یا برای آنان

 که در بیت زیر بین شنگلُِ هند و چینیان تفکیک شده است. اینچنین روابطی جالب نیست آنچنان

                                (2۳۳)همان:   نهفتن گرفت ز خویشان چینی      ستان سازِ رفتن گرفتز هندو

 ()ص(Indifferentiationتفکیک نکردن)

در شیوة تفکیک نکردن، تمایزی به وجود نمی آید. در نمونه های زیر بین قبایلِ انسانی تمایزی 

 گیِ کارگزارانِ اجتماعی به صورتِ جمعی توصیف شده اند:ایجاد نشده است و هم

                                 (2۱۱)همان: بدین مرزِ با ارزِ ما سر کنیم وُرا زود سالارِ لشکر کنیم

                             (2۳۱چو دریا شود! )همان:  کشورِ ماز خون، اگــر هیچ راز تو پیدا شود

 ()ص(Nominationنام بری یا نام دهی) -۲-۲-۲-۲-۲-۴

ازی س اساس هویت منحصر به فرد خودشان تصویر در نام دهی، شخصیت ها در یک گفتمان بر

)مانند: اخوان  می شوند و اغلب از اسامی خاص استفاده می شود. نام دهی به سه صورت رسمی

هدی( تبلور می یابد. نام بری ثالث(، نیمه رسمی)مانند: مهدی اخوان ثالث(، غیر رسمی)مانند: م

رسمی مطلقا در داستان مورد بررسی مصداقی امروزی مانند آنچه که ون لیوون می گوید، ندارد اما 

لی ساسانیان و عصرِ فردوسی به شکا تطابق با زمانِ داستان در عصرِمی توان گفت در نیمه رسمی ب

لث و اخوان ثالث اما نمی توانیم بگوییم: موجود است. امروزه ما می توانیم بگوییم: مهدی اخوان ثا

شنَگلُِ هندوان و هندوان، بنابراین می توان گفت؛ نام بری رسمی، مطلقا موجود نیست اما نام بریِ 

نیمه رسمی به نوعی میتوان محسوب کرد چون به دلیل بیشتر شناختن و جهتِ شهرتِ بیشتر 

 ستگاهِ داستان، امری پذیرفتنی است بنابراین درکارگزاران و همچنین مطابقت با عصرِ سُراینده و خا

نام بری دو حالت نیمه رسمی و غیر رسمی در نظر گرفته می شود. نام بری نیمه رسمی برای ارائه 

 شناختِ بیشتر از کارگزار و نام بری غیر رسمی به جهتِ شناخته بودنِ کارگزار مدنظراست. 

 ()ص(Formalizationرسمی)

 ()ص(Semi-Formalizationنیمه رسمی)

                 (22۱کـه از داد پیچیـــده دارد روان)همان:  شنَگلُِ هندوانمگـــــر نامور 
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 ()ص(Informalizationغیر رسمی)

      (2۶۶که رایِ تو با مردمی نیست جفت! )همان:  گفت بهرام ، بهشنگلُچو بشنید 

 ()ص(Tutiulationعنوان دهی) -۲-۲-۲-۲-۲-5

 دهی)مانند:شاه( و نسبت دهی)مانند: دختر شَنگلُِ هند( تبلور می یابد. هی به دو شکلِ مقامعنوان د

 ()ص(Honorificationمقام دهی)

 کارگزار اجتماعی.  یعنی افزودن لقب، سمت و نظایر آن بر سر اسمِ

       (558جزو هرکسی آنک بُد ناگزیر)همان:  دبیــربا او  پاک دستوربشد 

 ()ص(Affiliationنسبت دهی)

 در این روش، کارگزارِ اجتماعی بر اساس روابط سببی و نسبی خود به تصویر کشیده می شود.

 نهاده به سر بر ز گوهر کـلاه را دیــد بر زیرگـاه برادرش

                  (2۶۷پیش تخت ایستاده به پای)همان:  پسر نشسته به نزدیک او رهنمای

 مــرا خواند اندر جهان آفرین چین دختِ فغفورِبه مشکویِ من 

               (2۶۳که بستاند از کُه به شمشیر دل)همان:  یکـــی شیردل پســر دارم از وی

 ()ص(Detitulationعنوان زدایی) -۲-۲-۲-۲-۲-6

عنوان زدایی بدین معنا است که هیچ گونه لقب، سمت یا عنوانی بر سر اسم نیامده باشد. می توان 

 فاقد عنوان دهی است: بری، فاقد عنوان دهی است. در بیت زیر شنَگلُ ِهند، گفت نام

              (22۳روانرا به خون درنشانی همی)همان:  اندازه ی خود ندانی همی تو

 ()پ(Categorizationمقوله بندی یا طبقه بندی کردن) -۲-۲-۲-۲-۲-7

؛ هویتی که در ارتباط و کار با دیگران کارگزاران بر اساس هویت جمعی شان نمایانده می شوند

 برای کارگزار شکل می گیرد. این شیوه سه زیرمجموعه دارد:

 ()پ(Functionalizationکارکرد نمایی یا نقش دهی)

 اساس شغل، وظیفه و نقشی که دارند، معرفی می شوند.در کارکرد نمایی، شخصیت ها بر    

 (557ایران و آزادگـــان)همان:  نگــویم به فرستادگانشوم پیشِ او چـــون 

 (2۶۷اوی،)همان:  ارانپایکـنیــوشنده و  اوی پرده دارانچنین گــفت با 
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 ()پ(Identificationهویت دهی یا هویت نمایی)

  :سه نوع زیر بازنمایی می شوند در ،خود اساس ویژگی های ذاتی و دائمیکارگزاران بر

 ()پ(Classificationمقوله ای یا طبقه بندی)

های فرهنگی، تاریخی و طبیعی تعریف شده اند؛  در این شیوه، کارگزاران بر اساس قرارداد

اجتماعی، ثروت و دارایی، زادگاه و نظایر آن. مطابق  نژاد، قومیت، جنس، سن، مذهب، طبقةمانند: 

می کنند. های اجتماعی، طبقات مردم را از هم متمایز  با این دسته بندی های اصلی، جامعه یا نهاد

 در بیت زیر، کارگزاران براساس هویت جمعیشان)نژاد و ملیّت( طبقه بندی شده اند:

  (2۶2به میدان گرازید چوگان به دست)همان:  باره یی برنشست هـندوان  شهِ

 در بیت زیر، طبقه بندی کارگزاران بر پایة جنسیت)زن و شوی( انجام گرفته است:

               (22۱همواره خندان بود)همان:  ویشکزو  جهان آن بود زنانِبهینِ 

 در بیتِ زیر، کارگزاران با مبنا قرار دادنِ سرزمین آنان، طبقه بندی شده اند:

                (2۱2)همان: بومِ ایران زمینز دادار بر  آفرین ز هندوستـــانبرآمــد 

 ()پ(Relational Idetificationنسبی یا پیوندی)

 خویشاوندی توصیف می شوند. و اساسِ نسبت و روابط فردی، شخصیبر«اجتماعی کارگزارانِ»

            (563بدو هیـــچ نابرده دسـت! )همان:  نیاکان نهفته همه بوم گنج مـن است

 ()پ(Phyisical Identificationظاهری و وضعی)

 انده می شوند:و اندام جسمانی نمای کارگزاران مطابق ویژگی های ظاهری این شیوه،در 

        پدر را گذارند نزدیــــک ِ ماه)همان( خــــادمانِ سیـــاهبفــــرمـــود تا 

 ()پ(Appraisementارزش گذاری یا ارزش دهی)

ی به صورت ارزش ها کارگزاران با استفاده از اصطلاحات تقابلی و ارزشی و با صفات خاصی

 سازی می شوند:مثبت و منفی، محبوب و نفرت انگیز ... تصویر

 ارزش گذاری مثبت

          (571)همان: ــرـروزگـشــاهِ پیرا ببیند مـــ همان به کــه من بازگردم به در

 ارزش گذاری منفی

         (2۶۱)همان: آبِ جادوستــــانگذشت از بر  بیامد بدینسان به هندوستـــان 
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          (2۳8؟)همان: نبی هشاچرا تاختی باره چون  کای بدنشانبدوگفت بهرام 

 ()ص(Singl determinationمشخص سازی تک موردی) -۲-۲-۲-۲-۲-2 

 در این حالت، کارگزار اجتماعی در آنِ واحد فقط در یک کارکرد اجتماعی مشارکت دارد:

               (22۱)همان:  چنین گفت کای داور دادو راست وزیر خـــردمند برپای خاست

 ()پ(Overdeterminationعاملی)یاچندچندموردیسازیخصمش-۲-۲-۲-۲-۲-9 

 مقوله معرفی می شود: ۳و در  کارگزار در یک لحظه در بیش از یک کارکرد اجتماعی شرکت دارد

 ()پ(Inversionوارونگی یا وارونه سازی)

کارگزار با دو کارکرد متقابل بازنمایی می شود که این دو نقش یکی شخصیتی مربوط به زمان 

شته باشد و دیگری مربوط به زمان حال و یا اینکه هر دو کارکرد با هم همخوانی نداشته باشند گذ

 دو زیرمجموعه دارد: که (.۷8۱-۷8۶: ۷۴۳۳و ناهنجار تصویرسازی شوند.)رحیمیان و جوکار، 

 ()پ(Anachronismزمان درهمی یا زمان پریشی)

 ()پ(Deviationهویت درهمی یا هنجار گریزی)

گریزی، کارگزاران اجتماعی که در فعالیت های مشخصی شرکت دارند، با اشاره به در هنجار

کارگزاران اجتماعی که در حالت معمول مجاز به شرکت در آن فعالیت ها نیستند، تصویر سازی می 

 شوند. از این روش در کتاب های داستانی بسیار استفاده می شود)مانند: داستان های فابل(. بهرامِ

وششِ فرستاده به سرزمینِ هند می رود که به اعتقاد نویسندگان با توجه به اهمیت و کارکرد گور در پ

 این موضوع در روند و گسترش منطقی داستان، جزو هویت درهمی محسوب داشته اند. 

                          (22۱: )هماننگویم به ایران و آزادگـــان چون فرستادگـــانشوم پیش او 

 ،با فرّ مردی از ایران زمینکه  آگهی شد به فغفورِ چین چو زین

 !کز ایران نه همزاده بودهمانا بود فرستادهبه نزدیـــک شَنگـُـل 

          (228-22۴نبشت آن جهاندارِ با دستگـاه)همان:  نزدیــــکِ بهرامشاهیکــــی نامه 

رگ و اژدها شخصیت های ست؛ کَاساطیری در داستان نیز مطرح ا از سوی دیگر حیوان نماییِ

داستان هستند. به اعتقاد نگارندگان این کارگزارانِ هنجارگریز درواقع دشمنان و بدسگالانِ هنجارگریز

شنگلِ هند می باشند که در قالب موجودات اهریمنی هویتِ آنان هنجارگریز گشته است؛ این 
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ة شاهنامه دربارة وضعیت مبهمِ موضوع جزو ویژگی های سُخَن سرایی فردوسی است؛ وی در مقدم

 توصیف می نماید:« نهنگانِ مردمکشُان»خود را گوید و کارگزارانِ عصرِ ر سخن میامیرک منصو

 (۷2: ۷، ج۷۴2۶)فردوسی، بدستِ نهنگـــانِ مردمکُشان نه زو زنده بینم نه مرده نشان

گان رگ نزدِ شنَگلُ هند، بزربهرام گور با از میان بردن کَرگ و اژدها محبوبیتی ویژه و منزلتی بز

و مردمانِ هند پیدا می کند؛ چون وی بدسگالانِ آنان را از بین برده است آنچنان که شنگلِ هند دخترِ 

خبر  شنگلُ بی خود را به همسری بهرامِ گور در میآورد تا بهرام در سرزمینِ هند ماندگار گردد؛

ظر ما را ابیاتِ زیر ن سواری دلیر و بی نام نیست. است که بهرامِ گور،شاهِ ایرانیان است و فرستاده و

 تأیید می کند:

 همی چرم او را به تیر آزدن! باید شدن این کَرگبه نزدیک 

                           (2۱8-2۱۴: ۶)همان، جپیراهنش ببینی به خون غرقه ـو بینم به نیروی یزدان تنشچ    

 ر و پشت دلیران منم!سپهدا ـران منم!شهنشاهِ ایران و نیــ

                           (22۱)همان:  سرِ بدسگـالت ز تن برکنم! ازین پس سَزای تو نیکی کنم

علت هویت درهمی و هنجارگریزی بدسگالانِ شنگل هند در پوششِ کَرگ و اژدها در  دربارة

تاریخی و واقعی نداشتن  مأخذ :۷داستانِ مورد بررسی، می توان گفت؛ دو عامل نقشِ اساسی دارند: 

محققا سرگذشت بهرامِ گور آنچنانکه در شاهنامة »معتقد است: ساختگی و داستانی بودن. صفا :8

فردوسی می بینیم، در اصل از کتبِ تاریخی گرفته نشده و مأخذ آن داستانی بوده است که در بابِ 

پروری در ایران به جهت تثبیتِ (. گفتمان و روحیة قهرمان 2۴۴: ۷۴2۱)صفا، « این شاه وجود داشته

هویت ملی و وحدتِ جمعی در برابر بیگانگانِ ستمگر و لزومِ پیروزی بر آنان منشأ پردازش اینگونه 

پادشاه که نماد انسان نخستین است، فراتر از آن، نماد انسان می »داستان ها می تواند باشد چراکه 

(. و بنا به نیازِ زمانه، ۷۴۱: ۷۴2۱واحددوست، .«)تواند باشد؛ چون انسان پادشاه و سرور کائنات است

اسطوره ای می گردد تا کارکردِ بنیادین و خویشکاریِ راهبری مردم و همچنین گفتمانِ آنان را به 

واحد دوست نیز معتقد است اینگونه از موجودات در بخش تاریخی شاهنامه:  خوبی به انجام برساند.

( و درواقع در ۴8۴)همان: « ی و افسانه ای بوده، ساختگی استبیشتر در مفهوم و درونة اسطوره ا»

تاریخ معاصر خود را بر مبنای اسطوره تفسیر و گزارش »حافظة جمعی پیشینیانِ ما اینچنین بود که:

 (.2۴: ۷۴۳۱الیاده، «)می کردند
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 ()پ(Symbolizationنمادین شدگی و نماد آوری)

و معمول، یک کارگزار یا گروهی از کارگزاران  به جای بازنمایی کارگزاران اجتماعی متعارف

تخیلی و داستانی تصویر سازی می شوند.)مانند دیو بی خرد و گمراه( کرگ و اژدها نماد و نشانة 

 حیوان نمایی اسطوره ای از دشمنان و بدسگالانِ شنگلُِ هند و سرزمینِ هند است.

                   (2۱8: ۶،ج۷۴2۶)فردوسی، آزدن! همـی چرم او را به تیــر  باید شدن رگاین کـَبه نزدیک 

         (       ۶۱۳)همان: کژی و کاستیشد  دیوسوی  راستی  هم   پاکی و  گسترد 

 (2۱)همان:  چپ و راست جنگِ سواران گرفت! تیرباران گــرفت ـابرآن اژدهـ

 ()پ(Connotationدلالت ضمنی کردن)

که از یک مشخص نمایی خاص)یک نام بری یا هویت نمایی( دلالت ضمنی وقتی اتفاق می افتد 

به جای طبقه بندی یا کارکرد نمایی استفاده شود. در واقع دلالت و معانی ضمنی را آداب، سنن و 

یاه پوش دلالت و معانی خود رسوم فرهنگی مشخص می کند. مثلا سیاه پوست)کاکا سیاه( یا س

وستانِ بیانگرِ طبقة قومی سیاه پ« خادمانِ سیاه»د.در نمونة زیر قومیت یا طبقه ای را بیان می کن دربارة

 خدمتکار در دربارِ بهرامشاه هستند:

                              (۶۱8پدر را گذارند نزدیــــکِ ماه)همان:  خــــادمانِ سیاهبفرمود تا 

 ه است:از زبانِ شنَگلُِ هند، ایرانیانِ نژاد« پارسی»در بیت زیر منظور از 

                             (2۳۴چو آری کند، رای او نی بوَُد!)همان:  با وفا کی بوَُد؟ پارسیدلِ      

 ()پ(Distillationتلخیص یا فشرده شدگی)

در این حالت، صفتی خاص از گروهی از افراد انتزاع می گردد، سپس به هریک از افراد آن 

گر( در گفتمانِ فرد گراییِ ایرانیان، شاه در دوره های تاریخی این گروه اطلاق می شود.)مانند: پیروز

: ۷۴22بهار، «)مرکز ثقل همة نیروهای اجتماعی بوده است»سرزمین، مظهر تمام طبقات اجتماعی و 

( بنابراین اگر صفتی خاص به وی منسوب میشد درواقع گویی به تمام افراد در قلمرو فرمانروایی ۷۷8

به بیان دیگر شاه مسئول اصلی مسائلِ اجتماعیِ انسان تلقی می شد؛ پس  وی منسوب شده است؛

 وقتی پیروزی به دست می آمد آن را به شاهنشاه منسوب می کردند. 

 کس ندارد به یاد!پادشا چن او            به مردی و دانش به فــرّ و نژاد    
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 ش!زِ شاهـان سرافــرازتر دانم  خوانمش! جهاندارِ پیروزگـــر

 (۶۱۴: ۶، ج۷۴2۶)فردوسی،  ندارند کــَرگ ژیان را به کس! هنر نیز ز ایرانیان است و بس!

 (Type Allocationتعیین ماهیت) -۲-۲-۲-۳

 که مطابق آن، کارگزاران با توجه به شرایطاصلی اظهار یا ذکر است آخرین زیرمقوله  ماهیتجتعیین

 بازنمایی کارگزاران»شوند. رجاعی بازنمایی میگفتمانی خاص، به دو صورت جنس ارجاعی و نوع ا

 (.۶۳: ۷۴22نژاد و دیگران، )پهلوانج«مدار است)عام( و یا نوع )خاص( گفتمان صورت جنس به

 ()پ(Generalizationجنس ارجاعی، عام نگری، کلیّ نگری) -۲-۲-۲-۳-۱

ت که بر افراد آن کلی ذاتی اس»داند و خوانساری جنس را یکی از کلیات خمس ارسطویی می

الحقیقه قابل حمل است مانند حیوان که بر انسان و اسب و خرگوش و شیر و جز آن حمل مختلف

صورت طبقات کلی معرفی  )در جنس ارجاعی، شخصیت ها به .(۶۳: ۷۴2۶خوانساری، «)شودمی

 شوند(. می

   (2۳۱: ۶، ج۷۴2۶وسی، )فرد !تخت و کلاه، نه لشکر، نه دهقاننه   !شاهماند ایدر، نه  بازارگاننه 

 ()ص(Specificationنوع ارجاعی، فردی سازی، خاص نگری) -۲-۲-۲-۳-۲

آن کلی است که ... بر افراد »نوع نیز به نقل از خوانساری یکی از کلیات خمس است و 

الحقیقه حمل شود. مثلا چون بپرسیم که احمد و پرویز و هوشنگ چیستند؟ جواب، انسان متفق

(.نوع ارجاعی خود به دو زیرمقوله فردی سازی و همگون سازی ۷2۱: ۷۴2۶اری، )خوانس« است.

 شود:تقسیم می

 ()ص(Individualizationفردی سازی)

 در فردی سازی کارگزاران به صورت افرادی مستقل تصویر سازی می شوند.)مانند: نام بری(

لوژی غالب و تصمیم و ایدئو که در مرکز قدرت فردوسی اغلب به صراحت از اشخاصِ مستقلی

 دوران بوده اند، بازنمایی نموده است: اصلی مسائل اجتماعیِ انسان هایِ آن گیرندة

 نبشته خطــــی هِندوُی بر پِرند درا داد منشورِ هنـــسپیـــنود 

                 (۶۱۳)همان:  شاه فرستــــاد پس مهتری نزد دو ماه شنَگلُبه ایران همی بود 

 ()ص(Assimilation)همگون سازی

 در همگون سازی کارگزاران به صورت یک گروه با خصوصیات و یا اهداف مشابه تصویرسازی 
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شوند، گروه بندی های کارگزاران با اعداد و ارقام نشان داده در همگون سازی، اگر گروه می شوند.

 است. و اگرنه، کلّی ارجاعی یا اشتراکی سازی است:

 ()ص(Aggregationاعی یا مجموعه ارجاعی)گروه بندی یا گروه ارج

                              (2۱۱)همان:    از ایران بزرگانِ خنجرگــزار سی سوار همی رفت با نامور

 ()ص(Collectivizationکلیّ ارجاعی یا اشتراکی سازی)

            (2۶۷اوی،)همان:  پایکــــــارانِنیوشنده و  اوی، پرده دارانِچنین گـفت با 

 معنایی، تعداد، درصد مؤلفه های گفتمان مدار، صراحت)=ص( و پوشیدگی)=پ( _مؤلفه های جامعه شناسی

در

 صد

تعدا

 د

 معنایی-مؤلفه های جامعه شناختی

8۶/۱

% 
 کتمان)پ( ۷۷

 حذف
82/۱

% 
 پس زمینه سازی)پ( ۷8

 فعال سازی)ص( ۴8۳ 2/۱%
 

ش
 نق

ین
تعی

 

 

هار
اظ

 

22/۴
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۷۶8 
 مستقیم)پ(تأثیرپذیری 

۴2/۱
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۷۶ 
 تأثیرپذیری غیر مستقیم)پ(

2۱/2
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۴۶۷ 
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% 

8۶2 
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۷۳/8

% 
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2۳/۳

% 

8۱۶ 
 یوسته نمایی)ص(پ

 مشخص سازی
۳2/۱

% 

۳۱ 
 پیوند زدایی)ص(

۴2/۷

% 

2۱ 
 تفکیک کردن)ص(

 تمایزگذاری
28/۴

% 

۷۶۷ 
 تفکیک نکردن)ص(

 رسمی)ص( ۱ ۱

 نام بری

۳۱/۱

% 

8۱ 
 نیمه رسمی)ص(

۳8/8

% 

۷۱8 
 غیر رسمی)ص(

2۷/۳

% 

۷۳۱ 
 مقام دهی)ص(

 عنوان دهی
۳2/۱

% 

۳۱ 
 نسبت دهی)ص(

2۴/۳

% 

۷۳۷ 
 عنوان زدایی)ص(

۱۳/8

% 

2۶ 
 کارکرد نمایی)پ( 

 مقوله بندی

۱۶/۳

% 

۷۱۷ 
 مقوله ای)پ(

 هویت دهی

۱۳/۷

% 

۳۶ 
 پیوندی)پ(

  ظاهری)پ( ۴2 ۳/۱%

96/5

% 

152 
ارزش  مثبت)پ(

 گذاری
 منفی)پ( 2۳ ۳/۷%

۱2/۱

% 
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 مشخص سازی تک موردی)ص(

 زمان درهمی)پ( ۱ ۱
ارونو

 گی

مشخص سازی چند 

 موردی
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2۳/۱

% 

۷۳ 
 نمادین شدگی)پ(

 

 دلالت ضمنی کردن)پ( ۷۱ ۳/۱%

۳۳/8

% 

۷۱2 
 تلخیص)پ(

۱۳/۱

% 
 جنس ارجاعی)پ( ۴۷

ت
اهی

ن م
عیی

ت
 

۳8/۳

% 
 فردی سازی)ص( ۳۷2

 8۷ %2/۱ نوع ارجاعی
مجموعه 

 ارجاعی)ص(
هم

گون 

 سازی
۳8/۴

% 
 اشتراکی سازی)ص( ۷۳۳

۷۱۱

% 

۳8۷

8 
 جمع کل

 

 ۳8۷8معناییِ استفاده شده به تعداد:  -با محاسبات آماری، جمع کل مؤلفه های جامعه شناختی

است و تعداد  %۶/۳2و با درصد فراوانی  ۷۳8۷می باشد و از آن میان تعداد مؤلفه های صراحت: 

و با  ۳۷2است. مؤلفةفردی سازی با تعداد: %۳/2۳نی با درصد فراوا 88۳۷مؤلفه های پوشیدگی: 

و درصد فراوانی  8بیشترین و مؤلفة مشخص سازی تک موردی با تعداد: %۳8/۳درصد فراوانی

آنچه پیداست فردوسی بیشتر از مؤلفه های پوشیدگی نسبت به .کمترین ارجاع را داشته اند ۱2/۱%

یِ مؤلفه هایِ پوشیدگی دلیلی روشن بر این مؤلفه های صراحت استفاده نموده است. بسامد بالا

نکته است که حکیم فردوسی حقایقِ ذهنی و پیامِ گفتمانیِ اثرِ خود را در داستان هایِ بافت ستیز و 

 منطق گریز عرضه نموده است همانگونه که خود به روشنی می گوید:

 ـدانبه یکسان روَِشنِ زمانه م تو این را دروغ و فسَانه مــدان         

                          (۷8: ۷ر بر ره رمــز معنی برد)همان، جــدگ ازو هرچه اندر خورد با خــرد         

از طرفی شعرِ حماسی خود دارای چنین ویژگی هایی است. در تعریف شعرِ حماسی آمده 

ی لی که حوادثشعری است داستانی و روایی با زمینة قهرمانی و صبغة اساطیری، قومی و م»است:

(اینگونه ویژگی های عادت ۴۴۱: ۷۴2۱رستگار فسایی، «)بیرون از حدودِ عادت در آن جریان دارد.
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اهنامة ش ستیزانه به همراه جنبه های رازگونگی اغلب منشأ اختلاف نظر گشته است چنانکه در مقدمة

 و این نیکوست چونو چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگن نماید »چنین آمده است:  ابومنصوری

مغز آن بدانی و تو را درست گردد، چون دستبردِ آرش و چون همان سنگ کجا آفریدون به پای 

بازداشت و چون ماران که از دوش ضحّاک برآمدند. این همه درست آید به نزدیک دانایان و بخردان 

(.  فردوسی ۴۷: ۷۴۳۳، شاهنامة ابومنصوری«)به معنی و آن که دشمن دانش بوَُد این را زشت گرداند.

در قالبِ داستانی شعرِ حماسی گفتمان اصلیِ داستان های خود را که به اعتقاد نگارندگان، لزوم بر 

حفظ وحدت ملی و میهن دوستی و تقابل با عناصر بیگانه و ستمکار و ضرورت پیروزی بر آنان 

همین به ضرورت، بیشتر از برای خوانندگان اثرش در قرن های متمادی القاء می کند؛ برای  است،

ی ترک و تازیک، حاکمان ِعصرِ و د که عناصرِ بیگانةمؤلفه های پوشیدگی آنهم به اقتضایِ زمانة خو

 بوده اند، استفاده نموده است. 

 نتیجه -۳

در داستانِ مورد بررسی، جانبِ معنا در میانِ مؤلفه های جامعه  نتایج پژوهش بیانگر این است که

، سیاسی-آنقدر وسیع بوده است که می تواند حافظة جمعی، نهادهای اجتماعیمعنایی -شناختی

 -در میان مؤلفه های جامعه شناختی آداب و رسوم و چشم اندازهای وسیع جغرافیایی را در برگیرد.

در رتبة اول است و  %2۱/2و درصد فراوانی  ۴۶۷معنایی پوشیدگی، مؤلفة انتزاعی سازی با تعداد: 

و مؤلفة %۴۶/۶و درصد فراوانی  8۶2سوم به ترتیب مؤلفة مکان نمایی با تعداد:  در رتبة دوم و

در میان مؤلفه های جامعه  قرار دارند. %۶۳/2با درصد فراوانی  82۷ارزش گذاری مثبت با تعدادِ 

در رتبة اول %۳8/۳و درصد فراوانی  ۳۷2معنایی صراحت، مؤلفة فردی سازی با تعداد: –شناختی 

و  %2/۱و با درصد فراوانی  ۴8۳سازی با تعداد: بة دوم و سوم به ترتیب مؤلفة فعالاست و در رت

مؤلفه های پربسامد رابطة  قرار دارند. %2۳/۳و درصد فراوانی  8۱۶مؤلفة پیوسته نمایی با تعداد: 

معناداری با بافتِ جامعه شناسانه و جنبة داستانیِ متن دارند. مؤلفة فردی سازی ایدة اسطوره ای 

جه به با تو کردن شخصیت های تاریخی و نیز اتکاء به فرد و فردگرایی را در جامعه القاء می کند

تاریخی –دهقانان بوده و زندگی اینگونه از طبقات دهقانی در حیطة اساطیری  اینکه فردوسی از طبقة

د تا جریان دارد؛ کاملا آشکار است در راستای نیت مؤلف و طبقة اجتماعی او موجّه می نمای

شخصیت های تاریخی به پهلوانان و شاهانِ نمونه و نیز مقولات تاریخی به مقولاتِ اساطیری تبدیل 

و پردازش شوند تا با پیروزی کارگزاران آنان، سامان و تسلای خاطری برای آنان به وجود آید. 
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الا نشان مدِ بسازی عمل و کنش و پویایی شخصیت ها و کارگزاران را در داستان، با بسا مؤلفه فعال

ی دوران را بیان م میهن دوستی و وحدت در اجتماعِ انسانی آن می دهد. مؤلفة پیوسته نمایی روحیة

کند. مؤلفه های انتزاعی سازی و مکان نمایی به بیانِ داستانی و بافت ستیزِ فردوسی مربوط است و 

با سرزمینِ هند و شنَگلُِ هند با در نهایت، فضایِ داستان با وحدتِ ریشه دار ایرانیان و بهرامِ گور 

 بسامدی چشمگیر و به شکل مثبت و ثمربخش ارزش گذاری شده است.

 منابع-۴

 .۷۴2۶، ۷۱-8۱صص :۷ش ، ادب پژوهی ،تحلیل گفتمان انتقادی و ادبیّاتزاده، فردوس، آقاگل-۷

 .۷۴۳۱ترجمة بهمن سرکاراتی،تهران: طهوری، ،اسطورة بازگشت جاودانه الیاده، میرچا،-8

، تقریرات مهرداد بهار، تحریر سیروس نگاهی به تاریخ و اساطیر ایرانِ باستان بهار، مهرداد،-۴

 .۷۴22شمیسا، تهران: نشر علم، 

 .۷۴2۱،تهران: سمت، جامعه شناسیِ ادبیاّت فارسیپارسانسب، محمّد، -۳

ازنمایی شیوه های بپهلوان نژاد، محمّد رضا، صحراگرد، رحمان، فلاحی، محمّد هادی، -2

کارگزاران اجتماعی در نشریات دورة مشروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به 

، مجلة تخصصی زبان شناسی و گویش های معنایی-مؤلفه های گفتمان مدار جامه شناختی

 .۷۴22، 2۷-۱۴: صص ۷خراسان، ش

بهمن از شاهنامه و های تصویرسازی کارگزاران اجتماعی در داستان شیوهپرست، لیلا، حق-۶

ای هفصلنامة پژوهش معنایی در تحلیل گفتمان،-شناختی های جامعهمؤلفه نامه بر اساس بهمن

 .۷۴۳۷، ۳2-۶8: صص8زبان و ادبیاتِ تطبیقی، ش

 .۷۴2۶تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،  .فرهنگ اصطلاحات منطقی خوانساری، محمّد،-۱

 .۷۴۱۴هران: دانشگاه تهران، ت ،لغت نامهدهخدا، علی اکبر، -2

صویرسازی کارگزاران اجتماعی در اشعار سیاسی ملک ت رحیمیان، جلال و جوکار، سمیه،-۳

مجلة شعرپژوهی )بوستانِ ادب( دانشگاهِ شیراز، ، الشعرای  بهار از منظر گفتمان شناسی انتقادی

 .۷۴۳۳، ۷۷۷-۷۴۳،صص 8ش

 .۷۴2۱یراز: انتشارات نوید شیراز،ش انواع شعر فارسی، رستگار فسایی، منصور،-۷۱
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 .۷۴2۱تهران: نشر علم، نشانه شناسی کاربردی،سجودی، فرزان، -۷۷

پژوهش نامة ادب غنایی  حماسی زال و رودابه،-بررسی ساختارِ غناییسنچولی، احمد، -۷8

 .۷۴۳۳، ۷2۳-8۷۱، صص8۳، ش۷۴دانشگاهِ سیستان و بلوچستان، س

 .۷۴۳۳مّد دهقانی، تهران: نشر نی، ، به کوشش محشاهنامة ابومنصوری-۷۴

تحلیل ساختار داستان سیاوش و دو داستان رام چندر و سد نوا در شیخ حسینی، زینب، -۷۳

 .۷۴۳۴، ۱۳-۳2، صص8۷، ش۶س بلوچستان، و سیستان دانشگاه قارة شبه مطالعات فصلنامة هند،

 .۷۴2۱تهران: فردوس،  ،حماسه سرایی در ایرانصفا، ذبیح الله، -۷2

، تهران: مرکز دائره ۶و۷به کوشش جلال خالقی مطلق، دفترشاهنامه،  فردوسی، ابوالقاسم،-۷۶

 .۷۴2۶المعارف بزرگ اسلامی، 

۷۴۳۴9۷۱، تهران: نشر علم، ترجمه و تحلیل انتقادی گفتمانقهرمانی، مریم، -۱۷  

 .۷۴2۱تهران: سروش،  نهادینه های اساطیری در شاهنامة فردوسی، واحد دوست، مهوش،-۷2

 .۷۴22تهران: هرمس،  ارتباطات از منظر گفتمان شناسی انتقادی، یارمحمدی، لطف الله،-۷۳

 .۷۴۳۴چاپ دوم، تهران: هرمس، گفتمان شناسی رایج و انتقادی، ،------،------ -8۱

21.Van Leeuwen, T. Discourse and Practice: New Tools for Critical 

Discourse Analiysis. Oxford university Press. 2008. 
 

 


